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بودن آن نیز مسموع  عقلی مستحیل یجب تمام نیست، ادعایادعای إجماعی بودن فساد ضمان ما لم در بحث بیمه همچنان که ثانیا

ضمان عهده یا ضمان بالغرور یا  نه ) ی این مباحث بر فرض ی که تمام باشد، مربوط به ضمان عقدی و نقل ذمّه استهمهباشد، زیرا نمی

گر منتقل گردد تا ی بیمههای احتمالی به ذمّهخسارت ، درحالی که به موجب قرارداد بیمه قرار نیست (ضمان بالغصب و یا ضمان بالتسبیب

شود و روشن است که  می در فرض بروز خسارت هاد به پرداخت هزینهمتعهّ گر بلکه صرفا بیمه ،یجب مصطلح باشد صغرای ضمان ما لم

 وجود ندارد.  وجود فعلی خسارت و هزینهد شدن هیچ ضرورتی به برای متعهّ 

 . است غرری یک عقدقرارداد بیمه  ← سومدلیل 

بیمه آیا در طول  داند در ازای پرداخت حقگذار میچرا که نه بیمه ،باشد قرارداد بیمه ذاتا یک عقدی است که در حق طرفین آن غرری می

داند در طول مدت قرارداد چند حادثه و با  گر میها باشد، و نه بیمهگر ملزم به پرداخت هزینهآید تا بیمهمدت قرارداد خسارتی به وجود می

معاوضه را مبطل  متعاقدین به میزان ای که جهالت بنابراین به موجب ادلهآید تا موظف به تدارک آن باشد. به بار میچه میزان خسارتی 

دسته از روایات قرارداد بیمه باطل خواهد بود. برای اثبات بطلان عقد غرری به چند اند، دانند و از قرارداد غرری نهی نمودهعقد می

 :1تمسک شده است  

ایاتی که متضمن نهی نبوی از مطلق غرر است )نهی النبی عن الغرر( .1  .رو

تنها در مجامع روایی امامیه که حتی در مجامع حدیثی اهل سنت   نهشوند که روایتی با چنین مضمونی یادآور می خوئیمرحوم آیت الله  

 نیز وجود ندارد.

ایاتی که متضمن نهی نبوی از بیع غرری است )نهی النبی عن بیع الغرر  .2  .(2رو

ها ضعیف السند است، اما برخوردار از عمل اصحاب و استناد فراوان ی آنهمهاین مضمون اگرچه در روایات متعددی آمده و 

، لکن تمسک به  باشد که اگر کبرای إنجبار ضعف سند با عمل اصحاب را قبول داشته باشیم، این روایات قابل اعتماد خواهد بودمی

 الغاء خصوصیت از خصوص بیع و یا تنقیح مناط است.  این روایات برای اثبات فساد مطلق قراردادهای غرری منوط به

 
ه صل ى) النبي نهي من ورد  بما تارة  : المشهور  عليه الذي الشرط لهذا فيستدل   كان، كيفما و 1  َ  بالنبوي أخُرى و الغرر، بيع عن( وآله  عليه اللَّ

ه صل ى) أن ه من الصدوق  رواه الذي  َ  .الغرر عن نهى( وآله عليه اللَّ
ا ة، كتب في ولا كتبنا في لا توجد  فلم: الثانية أم  د  التي المرسلة لهذه أساس فلا  عليها، نعثر فلم مظان ها في عنها وفحصنا تتب عنا وقد  العام    بنقلها تفر 

 .الانجبار ليد عى إليها المشهور استناد  يحتمل لا ومعه  الصدوق،
ا و   سل منا لو المشهور بعمل منجبرة أن ها غير ضعاف، بأجمعها أن ها إلا    متعد دة، بأسانيد  الصدوق رواها وقد  طرق بعد ة رويت وإن فهي: الأوُلى أم 

ة، البيع في بذلك القول فيمكن الانجبار كبرى  البيع من العقلائي ة المعاملات  أساس إن  : يقال أن يبعد  ولا هذا،. الفرق بعدم القطع يد عى أن إلا   خاص 
 بين التساوي يرون بعوض منفعة أو عين لتبديل التصد ي فلدى أنواعها، في والتبد ل الأموال  أصُول على التحف ظ على مبني ونحوهما والإجارة

  خيار يبتني الارتكازي الشرط هذا وعلى. متنه في به التصريح عن وضوحه يغني بمثابة العقد  عليه بنى قد  مرتكز أساسي كشرط العوضين مالي ة
نة المجهول  على فالمعاملة عليه، و. محل ه في موضح هو كما الغبن   اجُرة، جعله  أو وغيره، الذهب بين مرد د  أصفر جسم كبيع للغرر،  المتضم 
  البيع وحل ي ة بالعقود  الوفاء وجوب من والإمضاء النفوذ  لدليل مشمولا   يكون لا شأنه  هذا وما العقلاء، بين الدارجة المعاملات  حدود  عن خارج
ة أن ها والظاهر الدعوى هذه تم ت فإن كان، كيفما و. يخفى لا كما بعيدة غير ذلك  مثل عن الأدل ة هذه انصراف دعوى  فإن   ذلك، ونحو  عم   تام 
 الجهة من فرقا   يستوجب لا وهذا كليهما، تكون وقد  المنفعة هي فيها المعاوضة طرفي أحد  كون في إلا   البيع وبين بينها فرق لا إذ  الإجارة، مناطها

 الكيل اعتبار من البيع في ورد  بما المعتضد  معا ، والبيع الإجارة في الشرط هذا اعتبار على والتسالم الات فاق فيكفينا وإلا   بالضرورة، المزبورة
 .والضرر الجهالة رفع بمناط اعتبرا وإن ما لهما خصوصي ة لا أن ه وضوح بعد  والوزن
 . ۲۷ صفحة ،۳۰ جلد  ،یالخوئ الامام  موسوعة ابوالقاسم،  د يالس ،یالخوئ

ادِيثِ  فِي و   2 ةِ  ا لأأ ح  حِيح  لَّى أ نَّهُ: ا لصَّ ُ  ص  رِ   ب يأعِ  ع نأ  ن ه ى آلِهِ   و   ع ل يأهِ  اللَّّ  .ا لأغ ر 

 .۲۴۸ صفحة ،۲ جلد  الدينية، الأحاديث في العزيزية اللئالي عوالي جمهور، أبي ابن



ایاتی که  .3  اند. دانسته معاوضهرا مستلزم بطلان  جهالترو

 کنیم: این مضمون در روایات مختلفی آمده است که به چند مورد اشاره می

دُ  • د   عَنْ  يَعْقُوبَ  بْنُ  مُحَمَّ ه   بَعْض   عَنْ  يَحْيَی  بْن   مُحَمَّ صْحَاب 
َ
حُسَیْن   عَن   أ

ْ
ل
َ
حَسَن   بْن   ا

ْ
ل
َ
اد   عَنْ  ا ي عَنْ  حَمَّ ب 

َ
   عَبْد   أ

َّ يْه   اَللَ
َ
مُ  عَل

َ
لا لسَّ

َ
الَ  ا

َ
: ق

رَهُ 
ْ
نْ  يُك

َ
رَى  أ

َ
ت
ْ
وْبُ  يُش

َّ
لث
َ
ينَار   ا د  یْرَ  ب 

َ
، غ رْهَم  ه   د 

َّ
ن
َ
  لِأ

َ
دْرَى  ل مأ  ي 

َ
ار   ك

َ
ين أ
لد 
َ
نَ  ا رْهَمأ  مأ أ

لد 
َ
 3  .ا

ر متغیّ نسبت سوقیه درهم و دینار بخرد، از آنجا که  یک دینار منهای یک درهم  در قبالرا  متاعیبراساس این روایت اگر کس ی 

 باشد می و فاسد  مبغوضمعامله شود، این موجب مجهول بودن چنین ثمنی می در نهایتاست و عدم ثبات قیمت طلا و نقره 

و به حسب عمومیت تعلیل ذیل آن،   ،(شودکراهت اصطلاحی که مخترع فقهاءست نمی )ماده کراهت در لسان روایت حمل بر 

 .بودخواهد  ای این چنینمعاوضهنداشته و در هر  بودن جهالت و غرر اختصاص ی به بیع مبطل
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)در این روایت تصریح به   خواهد بودمعامله نیز ثمن قرار دادن یک دینار منهای یک درهم موجب بطلان مطابق با این روایت  

 باشد.مستلزم فساد می  ای جهالت در هر معاوضهفساد شده است( و به موجب عمومیت تعلیل آن، 
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  در بیع نسیئه مجهول باشد، بیع باطل خواهد بود.پرداخت ثمن یا زمان   نقد  چنانچه میزان ثمن در بیعبه موجب این روایت 

خصوص بیع است، تعدی مبطل بودن جهالت به سایر عقود و معاوضات مبتنی بر روایت موضوع این  بدیهی است از آنجا که 

 الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط خواهد بود.

دللت به باطل بودن  نفی غرر صرفا ی  اما ادلهو این نکته قابل انکار نیست،است جهالت متضمن اگرچه قرارداد بیمه رسد به نظر می

از سوی  بیمه و پرداخت حققرارداد بیمه  انعقاد درحالی که  ،دارد که متضمن خطر عقلائی و ریسک غیر متعارف باشد  ایمعاوضه

نیست، بلکه عقلاء   و ریسک غیر متعارف نه تنها محکوم به خطر عقلائی  گرها از سوی بیمهد شدن به پرداخت خسارت متعهّ گذار و بیمه

دار  عهده بیمه ناچیز در قبالگذار پرداخت حقهم بیمه به عبارت دیگر دانند.میو خطرناک  آمیز مخاطرهعدم اقدام به چنین قراردادی را 

  بیمه دریافت حق گرو هم بیمه داند،را معقول و به نفع خود می گراز جانب بیمه شدید های احتمالی خسارت حوادث خطیر و جبران  شدن

اقدام سودآور  بینی تعداد حوادث و پیش حساب احتمالت با در نظر گرفتنرا  پذیرفتن چنین مسئولیتی در قبال گذاران مختلفبیمهاز 

 . متعارف بشمار نخواهد آمد بع خطر غیر مستت پرمخاطره ویک اقدام از منظر عقلاء  بیند و لذا این چنین قراردادیمی

 
 .۲۳۱۹۶ رقم ،۸۰ صفحة ،۱۸ جلد  ت،يالب آل طبع عة،يالش وسائل حر، خيالش ،یالعامل 3
 .۲۳۱۹۷ رقم ،۸۰ صفحة ،۱۸ جلد  ت،يالب آل طبع عة،يالش وسائل حر، خيالش ،یالعامل 4
 .۵۰ صفحة ،۲ جلد  ،السلام هميعل البيت آل مؤسسه ط ،الإسلام دعائم ،تميمى  محمد  بن نعمان المغربى، 5


